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شيوا بلاغى۱ 

فرهنگ چاپ در اواخر 
عصر قاجار
ǯاريǰاتورهاي ǯشǰول۲
ترجمۀ داود طبايى

گسترش فرهنگ چاپ از تحولات فرهنگي مهم اواخر عصر قاجار بود. 
با ورود چاپ سنگي به ايران صنعت چاپ پيشرفته تر شد و ايرانيان آن 
را در چاپ ǯتاب و روزنامه به ǯار گرفتند. با گسترش صنعت چاپ در 
جوامع اسلامي، هنرهايى چون خوشنويسي و نسخه پردازي در معرض 
و  مǰتوبات  سنتر  ساختار  حفظ  با  ليتوگرافى،  در  اما  افتاد؛  فراموشي 
صرفۀ اقتصادي، توليد مǰانيزه با آداب فرهنگي ايران در هم آميخت. 
روزنامۀ مصوّر ǯشǰول از جمله روزنامه هاي آن روزگار بود. مدير آن 
شيخ احمد مجدالاسلام ǯرمانى بود ǯه روزنامۀ نداي وطن را نيز منتشر 
مي ǯرد. به گفتۀ او، ǯشǰول خارج از رسوم ادبى رايج منتشر مي شد و 
هدف آن نماياندن رفتارهاي ناپسند مردم به خودشان بود. مجدالاسلام 
ǯرمانى ǯاريǰاتور را همچون ابزاري براي اصلاحات اجتماعي و سياسي 
برگزيد. از آنجا ǯه بى سوادي در ميان ايرانيان آن روزگار بيداد مي ǯرد، 
مجدالاسلام توانست با استفاده از ǯاريǰاتور حلقۀ مخاطبان ǯشǰول را 
امضاي  به  ǯشǰول  ǯاريǰاتورهاي  بيشتر  بَرَد.  فراتر  باسوادان  حد  از 
ǯوچک  اجتماعات  به  روزنامه خوانى  زمان،  آن  در  است.  علي  ميرزا 
مردم راه يافت و به فعاليتر جمعي تبديل شد ǯه حضور گستردۀ مردم 
را مي طلبيد. ǯشǰول سنتهاي شفاهي را با سوادِ خواندن پيوند داد و 
با ǯاريǰاتورهايش در عالم مطبوعات ǯارǯردي نو يافت. در بحبوحۀ 
انقلاب مشروطه و در روزگاري ǯه قدرĆاي استعماري بريتانيا و روسيه 
و  مي ǯردند  توافق  خود  نفوذ  تحت  حوزه هاي  به  ايران  تقسيم  سر  بر 
تأǯيد  وطن پرستر  و  همگانـي  آموزش  بر  ǯشǰول  مي بستند،  قرارداد 
نارسايى  ارتش،  نا بسامان  اوضـاع  سياسـي،  فراگيـر  فساد  مي ǯرد؛ 
طرحهاي زيربنايى، نظير بانک ملي، راه آهن و جاده ها، Ąداشت عمومي، 
چپاولگـري قدرĆاي استعمارگـر در ايران را  نظام آموزشي، و نيـز 
و  مشروطه خواهي  انديشه هاي  راه،  اين  از  و  مي گرفت؛  ريشخند  به 

ملي گرايى را تبليغ و مردم را آگاه مي ǯرد.

تحولات مهم اجتماعي و اقتصادي و سياسي اواخر عصر 
قاجار در ايران تحول در توليدات فرهنگي را هم تسريع 
و هم ايجاب ǯرد. يǰي از راههاي درک Ąتر اين تحولات 
آن است ǯه فرهنگ چاپ را بررسي ǯنيم. معروف است 
ǯه عباس ميرزا، شاهزادۀ قاجار و والى آذربايجان، صنعت 
سال  در  او  مي ǯرد.  حمايت  و  ترويج  ايران  در  را  چاپ 
۱۸۱۲ دستور تأسيس چاپخانه اي را در تبريز صادر ǯرد 
و عمدتاً تحت نفوذ او بود ǯه تبريز به مرǯز بزرگ نشر در 
ايران تبديل شد. به گفتۀ يان ريپǰا(۱)، نخستين «تشǰيلات 
۱۸۲۴ـ  ۱۲۴۰ق/  سال  در  ايران  در  چاپ»  حرفه اي 
۱۸۲۵م در تبريز راه اندازي شد؛ ليǰن او بر آن است ǯه 
چاپ فقط يک دهه پيش از رواج چاپ سنگي در عمل 
آمادۀ استفاده بوده است. عباس ميرزا گروهي از دانشجويان 
را براي تحصيل به انگلستان فرستاد. سرشناس ترين آنان 
ميرزا صالح شيرازي بود ǯه در آǯسفورد تحصيل مي ǯرد. 
او در حين تحصيل، در چاپخانه اي به ǯارآموزي پرداخت 
و اين حرفه را فراگرفت و در بازگشت به ايران ماشين 
چاپي با خود آورد و به وسيلۀ آن انتشار روزنامه اي به 
نام اخبار را آغاز ǯرد ǯه از نخستين روزنامه هاي فارسي 
در عصر قاجار بود. ميرزاصالح در سفرهاي بعدي اش به 
روسيه و انگلستان ديگر ماشينهاي چاپ را نيز خريداري 
نيز  گرفتند.  ǯار  به  را  آćا  Ćران  و  تبريز  در  ǯه  ǯرد، 
معروف است ǯه عباس ميرزا گروهي از ايرانيان را به سن 

پترزبورگ فرستاد تا چاپ سنگي بياموزند.۳
وارد  قاجار  عصر  از  پيش  چاپ  ماشين  چند  هر 
ايران شده بود، مي توان ادعا ǯرد ǯه در اواخر قرن نوزدهم 
بود ǯه فرهنگ چاپ به رǯنى مهم در عرصه هاي فǰري 
و سياسي ايران تبديل شد. چند دهه پس از آنǰه آلوئيس 
زنفلدر(۲)، نمايشنامه نويس اهل باواريا ǯه در پي روشي 
نت  برگه هاي  و  نمايشنامه ها  تǰثير  براي  ارزان  و  ساده 
را  آن  ايرانيان  ǯرد،  ابداع  را  چاپ سنگي  بود،  موسيقي 

براي توليد ǯتاب و روزنامه به ǯار گرفتند.۴

چاپ سنگي در ايران عموميت بسيار يافت و طي 
چاپ  ماشين  از  بيش  بيستم  قرن  اوايل  و  نوزدهم  قرن 
روزنامۀ  بررسي  با  مقاله  اين  در  ǯردند.  استفاده  آن  از 
ǯشǰول، به توضيح ماهيت فرهنگ چاپ در دورۀ قاجار 
و ǯارǯرد آن به متنلۀ صورتي فرهنگي مي پردازم ǯه هم 
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منعǰس ǯنندۀ عرصه هاي اجتماعي و سياسي بود و هم 
مي ǯوشيد بر آćا اثر بگذارد.

بررسي روزنامه هاي چاپ سنگي اواخر عصر قاجار 
مي تواند تأثير متقابلِ نامشهود خلاقيت هنري و پيشرفتهاي 
فنى را آشǰار و روابط متغير بين هنر و سياست را روشن 
ǯند. پاتريشيا اǯرت بوير(۳) ضمن تحقيق در زمينۀ فرهنگ 
چاپ در اواخر قرن نوزدهم در پاريس يادآوري مي ǯند 
ǯه بررسي مطبوعات مردمي «نشان دهندۀ امتزاج هنرهاي 
نيز  و  دوره  اين  در  موسيقايى  و  نمايشي،  ادبى،  تجسمي، 
اجتماعي  اصلاحات  مدافعان  هنرمندان و  متقابل  روابط 
و سياسي است.»۵ در واقع، نشريات مصوّر اواخر عصر 
ǯه  دانست  ممزوجي  فرهنگي  صورت  مي توان  را  قاجار 
در آن، ادبيات و هنرهاي تجسمي در هم آميخته بود. اين 
رابطۀ همزيستانه بين ǯلام و تصوير در روزنامه هاي عصر 
قاجارْ ترǯيب تصويرنگاري با گزارش و استناد با تفسير 
و  چاپ سنگي  بودن  تǰثير  قابل  ǯرد.  ممǰن  را  سياسي 
ارزان بودن نسبى آن امǰان انتشار گستردۀ اين روزنامه ها 

را فراهم ǯرد. 
مباحث مربوط به پيدايش و تاريخ فرهنگ چاپ 
در جامعۀ اسلامي به گونه اي اجتناب ناپذير با ساختارهاي 
پيچيدۀ تمدن و پيشرفت و نوگرايى آميخته است. بنا بر 
توليد  براي  ماشينى  ابزارهاي  از  استفاده  در  اǯراه  اين، 
مǰتوبات هم گواه و هم تا حدي علت پيشرفت نǰردن 
ǯه  مباحث،  اين  در  مي رفت.  شمار  به  اسلام  جهان  در 
شرق شناسان قرن نوزدهم و برخي پژوهشگران معاصر 
چاپ در جهان اسلام عرضه ǯرده اند، از تفاوĆاي تاريخ 
چاپ در نقاط مختلف جهان غفلت شده است. اǯراه از 
تǰثير واژۀ «االله» با ماشين چاپ را گاه عجولانه به تأخير 
در ظهور فرهنگ چاپ در جهان اسلام نسبت داده اند.۶ 
در اين استدلال، عوامل مهمي از قلم افتاده است؛ از آن 
جمله است جايگاه زيبايى شناسانۀ خوشنويسي و اهميت 
اقتصاديِ حرفۀ ǯتابت. ظاهراً چاپ سنگي در عين ǯمک 
شيوه اي  تأمين  با  ــ  مسائل  اين  گذاشتى  سر  پشت  به 
براي حفظ ساختار سنتر صفحه، حواشي، انجامه ها، قلم 
نستعليق، تذهيب ــ ثبات و صرفۀ اقتصادي توليد چاپي 
را نيز در بر داشت. پس چاپ سنگي را مي توان نمونه اي 
از راه ǯارهاي خاص ايجاد سازگاري فرهنگي در عصر 
قاجار دانست؛ راه ǯاري ǯه شيوه هاي توليد مǰانيزه را با 

آداب فرهنگي ايران تطبيق داد تا راه براي توليد صورت 
فرهنگي تازه اي باز شود ǯه با اوضاع و احوال اجتماعي 

و سياسي زمان تناسب داشت.
قابل توجه اينǰه بعضي شرق شناسان و ملي گرايان 
نيز  و  تمدن  و  پيشرفت  نشانۀ  را  روزنامه  اندازه  يک  به 
ابزاري براي اصلاحات مي دانستند. لرد ǯرزن(۴) در تحقيقي 
مهم به نام ايران و قضيۀ ايرانǯ 7ه در سال ۱۸۹۲ انتشار 
پليس،  همچون  نوظهور  پديده هايى  خصوص  در  يافت، 
ضراب خانۀ حǰومتر، تلگراف، و روزنامه ǯه طي اقامتش 
در ايران مشاهده ǯرده بود، توضيحاتي آورده است. ǯرزن 

در ارزيابى اهميت اين اصلاحات نوشته است: 
ما از سويى شاهد آنيم ǯه نفوذ نيرومند و مقاومت ناپذير 
ǯهن  تعصب  حصارهاي  مي ناميم  تمدن  آنچه  و  غرب 
شرقي را درهم مي شǰند؛ از ديگر سو، ąلو به ąلوي 
اين صحنۀ دل پذير، بازگشت خرافات و درهم شǰستى 
ارادۀ اصلاحات را مشاهده مي ǯنيم {...}. معلوم نيست 
ǯه بايد عنان خويش را به اميدهايمان بسپاريم يا آن را به 
نااميدي واćيم. آيا ايران در آستانۀ ورود است؟ نه. آيا 
هم اǯنون به جرگۀ ملل متمدن وارد شده است؛ يا هنوز 

خارج از اين جرگه نشسته است؟۸ 

ǯشǰول  روزنامۀ  در  را  نگرش  همين  آنǰه  جالب 
نيز مي توان ديد. مدير اين روزنامه شيخ احمد مجدالاسلام 
ǯرمانى (۱۸۷۲ـ۱۹۲۲)۹ بود ǯه روزنامۀ نداي وطن را نيز 
اداره مي ǯرد.گفته اند ǯرمانى در انجمنهايى مخفي عضويت 
سياسي  انديشه هاي  اشاعۀ  و  بيان  هدفشان  ǯه  داشت 
سه  از  يǰي  همچنين  او  بود.  ايران  در  مشروطه خواهانه 
مشروطيت  انقلاب  طي  ǯه  بود  ملي  ǯتابخانۀ  بنيان گذار 
ǯتابخانه  اين  براون(۵)  جي.  اي.  باور  به  شد.  تأسيس 
«در اصل ǯتابخانه اي رايگان براي گسترش انديشه هاي 
گويا  آن،  بر  علاوه  بود.»  مردم  ميان  در  ميهن پرستانه 
بوده  مشروطه خواهان  اجتماعات  براي  محلي  ǯتابخانه 
است. براون مي نويسد: «به قول تقي زاده، هرǯس ǯه سرش 
درد مي ǯرد به آنجا مي رفت.»۱۰ مجدالاسلام در يادداشتر 
ǯه  است  نوشته  بود  روزنامه  عنوان بندي  جزو  ǯه  ثابت 
ǯشǰول فارغ از چارچوĄاي خاص و رسمي ادبى منتشر 
مي شود. او افزوده است ǯه هدف اصلي روزنامه نمايش 
رسوم زشت به منظور ǯمک به پيشرفت تمدن و آموزش 
است. مجدالاسلام در سرمقالۀ اولين شماره، با يادآوري اين 
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هدف، نوشته است ǯه Ąترين شيوۀ آموزش ملت نمايش 
رفتارهاي ناپسند مردم به ايشان است تا هشيار شوند و به 
راه درست بروند. براي نمايش اين تصاوير دو راه وجود 
داشت: راه تئاتر و راه ǯاريǰاتور. از آنجا ǯه او تئاتر را 
خلاف شرع مي دانست، راه دوم را برگزيد. مجدالاسلام 
ǯوشيد تا از توان آموزشي و تمدن ساز فرهنگ چاپ به 
منظور اصلاحات اجتماعي و سياسي در بحبوحۀ انقلاب 

مشروطيت Ąره گيرد.
در  ايران  جامعۀ  بى سوادي  شدت  به  توجه  با 
را  خوانندگانى  نوع  چه  مجدالاسلام  قاجار،  عصر  اواخر 
مي توانست مطلع و متمدن سازد؟ مسئلۀ فرهنگ چاپ 
ناگزير بايست بحثي دربارۀ مخاطب و خواننده نيز در بر 
مي داشت. در واقع، محققان فرهنگ چاپ در حوزۀ اروپا 
معمولاً خوانندگان ǯتاĄا و روزنامه ها را قشري نوظهور 
تحت عنوان جامعۀ خوانندگان مي شمردند. روژه شارتيه(۶) 
در خاستگاههاي فرهنگي انقلاب فرانسه۱۱ ادعا مي ǯند 
ǯه در فرانسه دست يابى به متون چاپي معادل دست يابى 

به جامعۀ خوانندگان بود. او مي گويد: 
بين مردم و قشر مخاطب شǰافى واضح وجود داشت. بين 
آنان ǯه قادر به مطالعه و توليد متى بودند و آنان ǯه قادر 

به اين ǯار نبودند مرزي بود.۱۲ 
تعيين  به  سواد  مرزهاي  هابرماس(۷)،  يورگن  عقيدۀ  به 
جامعۀ خوانندگان ǯمک مي ǯند.۱۳ هابرماس مي گويد ǯه 
نفوذ  از  دور  به  بحث  براي  عرصه اي  خوانندگان  جامعۀ 
ديدگاههاي  بيان  به  مي توان  آنجا  در  ǯه  است  حǰومت 
انتقادي نسبت به حǰومت پرداخت. سالنها و ǯافه ها و 
ادبى  خوانندگان  از  مجموعه اي  ادبى  ادواريِ  نشريه هاي 
طريق  بدين  مي توانند  ǯه  «فرد»هايى  مي آورند.  پديد 
بدل  خوانندگان  جامعۀ  به  ǯنند  برقرار  ارتباط  آزادانه 
مي شوند. هابرماس با وسواس تأǯيد مي ǯند ǯه اين جامعۀ 
خوانندگان در عين حال هم توسعه است و هم تحديد. 
افزايش نشريه هاي ادواري ادبىْ جامعه اي انتقادي ايجاد 
مي ǯند و حǰومتْ انحصار توليد هنري را از دست مي دهد. 
مي گنجد  عرصه  اين  در  ǯه  ǯسي  براي  ديگر،  سوي  از 
محدوديتهايى (ǯه ثروت و فرهنگ تعيين مي ǯنند) هست. 
ممǰن  قلمروي  ايجاد  با  را  جامعه اي  شǰل گيري  چاپْ 
ساخت ǯه بر هم جواري فيزيǰي اتǰا نداشت. بدين سان، 
هابرماس تمايزي مهم بين «مردم»(۸) و «جامعه»(۹) قايل 

شد. جامعه متشǰل از ǯسانى است ǯه قادر به خواندن 
متى و توليد آن اند.

به نظر من در بستر فرهنگي و اجتماعي ايران، نبايد 
مصرف ǯنندگان فرهنگ چاپ را معادل ǯسانى دانست ǯه 
قادر به خواندن بودند. به دلايلي قانع ǯننده مي توان گفت 
فرهنگ  و  سواد  بين  مرزهاي  قاجار  عصر  ايران  در  ǯه 
شفاهي چندان واضح نبوده است. اچ. ال. رابينوǯ ،(۱۰)نسول 
بريتانيا در رشت ǯه علاقۀ شديدي به روزنامه  يافته بود، 
مجموعۀ ارزشمندي از روزنامه هاي فارسي داخل و خارج 
ايران را گرد آورد.۱۴ او فهرستر از روزنامه هاي فارسي 
زمينۀ  در  اطلاعاتي  مهم  منابع  از  همچنان  ǯه  ǯرد  Ćيه 
نشريات عصر قاجار به شمار مي رود.1۵ رابينو در مقدمه اي 
بر اين فهرست نوشته است ǯه روزنامه ها نقش مهمي در 
Ąبود امور جامعۀ ايران دارند و بر علاقۀ مردم اين ǯشور 
به سوادآموزي افزوده اند؛ حتر بى سوادانى را مي شناسيم 
هم  شواهدي  مي خرند.1۶  روزنامه  فرزندانشان  براي  ǯه 
هست بر اينǰه مراسم شعرخوانى در مجالس نيز حفظ شد 
و به خواندن متون چاپي در مجامع ǯوچک بدل گرديد.۱۷ 
مجدالاسلام با انتشار ǯشǰول در واقع روزنامۀ ويژه اي راه 
انداخت ǯه مبتنى بر ǯاريǰاتور بود. اين روزنامه با ايجاد 
پيوندي ميان سنّت شفاهي و سواد خواندن، بن مايه ها و 
موضوعات مورد بحث را در دسترس قشري بسيار وسيع 
قرار مي داد.۱۸ به يک معنا مي توان گفت ǯه ǯاريǰاتورهاي 
ǯشǰول مرزهاي جامعۀ خوانندگان را از جامعۀ  باسوادان 

فراتر برد.
صفحات ǯشǰول با پيش رو ćادن اطلاعاتي در 
زمينۀ توليد روزنامه و خوانندگان و معناي نمادين روزنامه، 
بينشي در خصوص ماهيت فرهنگ چاپ در ايران آن 
روزگار به دست مي دهد. مجدالاسلام نوشته است ǯه با 
توجه به حمايت شاه از پيشرفت و نيز تأسيس مجلس ملي، 
فرصتر مناسب به دست آمده ǯه با انتشار روزنامه اي ǯه 
صفحاتي از آن تماماً ǯاريǰاتور است ǯاري تازه در «عالم 
مطبوعات» صورت گيرد. هنگامي ǯه او انتشار ǯشǰول 
را آغاز ǯرد، نداي وطن هنوز منتشر مي شد. واضح است 
موضوعات  ǯشيدن  تصوير  به  با  مي خواست  ǯرمانى  ǯه 
به  را  روزنامه  مخاطبان  حلقۀ  روز،  اجتماعي  و  سياسي 
وراي باسوادان گسترش دهد. او اقداماتي هم براي پايين 
نگاه داشتى Ąاي ǯشǰول انجام داد و اعلام ǯرد ǯه تمام 

(7) Jürgen 
Habermas

(8) the people

(9) the public

(10) H. L. Rabino

(6) Roger 

Chartier
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ǯوشش خود را به ǯار بسته است ǯه Ąاي روزنامه را 
فقط در حد هزينۀ توليد آن نگه دارد. مجدالاسلام مي گفت 

ǯه اين ǯوششها را خدمتر به ملت مي شمارد.۱۹
اهميت  به  اشاراتي  ǯشǰول،  صفحات  لابه لاي  در 
آن  نمونۀ  مي شود.  ديده  مطبوعات  آزادي  و  روزنامه ها 
دربارۀ  گفتگو  سرگرم  ǯه  است  مرد  دو  از  ǯاريǰاتوري 
مطبوعات تازه اند. يǰي از مردان به شǰِوِه مي گويد ǯه 
پاسخ  ديگري  اما  زده اند؛  دامن  مشǰلات  به  روزنامه ها 
مي دهد ǯه روزنامه ها سرچشمۀ پيشرفت اند. او مي گويد: 
«روزنامه آينۀ حقيقت نماي ملت است».۲۰ در شرح زير 
تشريح  به  روزنامه ها  ǯه  است  آمده  ǯاريǰاتور  همين 
مشǰل  ǯه  زمانى  و  مي ǯنند  ǯمک  جامعه  مشǰلات 
ديگر،  جاي  در  مي شود.  پيدا  هم  حل  راه  شود،  روشن 
ǯه  مي دهد  نشان  را  روحانى اي  تمام صفحه  ǯاريǰاتوري 
(ت۱)  است.  وطن  نداي  از  نسخه اي  خواندن  مشغول 
لباس  ǯه  گرفته اند  مردانى  از  زيادي  عدۀ  را  او  اطراف 
روحانيان و نخبگان جامعه را به تن دارند. او فرياد مي زند: 
«درست گوش بدهيد؛ اين روزنامۀ نداي وطن است ǯه 
مي نويسد وطن در خطر است. آخر بياييد فǰر ǯنيد ǯه 
وقت تنگ است.»۲۱ اين ǯاريǰاتور حاوي نǰتۀ دوąلوي 
از  يǰي  وسيلۀ  به  مجدالاسلام  اينǰه  يǰي  است:  جذابى 

ديگر  مي ǯند؛  تبليغ  را  ديگرش  روزنامۀ  روزنامه هايش 
اينǰه يǰي از رايج ترين شيوه هاي روزنامه خوانى را در 
عصر قاجار نشان مي دهد ǯه يک نفر روزنامه را با صداي 
بلند براي گروهي از شنوندگان مي خواند. روزنامه خوانى 
انجام  سǰوت  و  تنهايى  در  صرفاً  ǯه  نبود  فردي  عملي 
گيرد؛ بلǰه چنان ǯه در اين ǯاريǰاتور مي بينيم، عملي بود 

ǯه غالباً در ميان گروهي از مردم انجام مي گرفت .
هر شمارۀ ǯشǰول چهار صفحه داشت و دربردارندۀ 
ǯاريǰاتورهايى با زيرنويس و مقالاتي بود ǯه با نستعليقي 
شماره  يک  مقالات  مضمون  گاه  مي شد.  نوشته  خوانا 
نيز  گاه  مي شد.  تصوير  ǯاريǰاتورها  در  ǯه  بود  همان 
موضوع مقالات ربطي به موضوع ǯاريǰاتورها نداشت. 
مجدالاسلام در سرمقالۀ روزنامه از فرهيختگان مي خواست 
ǯه ǯاريǰاتورهاي طتنآميزشان را براي انتشار در اختيار 
روزنامه بگذارند. البته بيشتر اين ǯاريǰاتورها را ميرزا 
علي امضا ǯرده است ǯه گاه نامش را به فرانسه مي نوشت 
او  اينǰه   .Mirza Ali, peinture مي زد:  رقم  چنين  و 
هنرمندي با استعداد بود يا نه، جاي بحث دارد. نقاشيهاي 
بعدي است. او  چاپ سنگي او سياه قلم هايى ساده و دو 
بعضاً تک چهره هايى از شاهان نيز ǯشيده است ǯه در آćا 
محدوديتهاي توان هنري اش آشǰارتر است. اي. جي. براون 

ت۱. روحانى اي 
روزنامۀ نداي وطن را 
براي مردم مي خواند  

و آćا را به عمل 
دعوت مي ǯند،  از 

ǯاريǰاتورهاي  ǯشǰول
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مي خواند.  ابتدايى»  را «ǯاريǰاتورهاي  علي  ميرزا  آثار 
روشن است ǯه ميرزا علي فاقد استعداد ديگر هنرمندان 
آثارشان  ǯه  بود  مصوّرالملک  و  ابوتراب  مانند  قاجار، 
صفحات روزنامه هاي مصوّر رسمي را زينت مي بخشيد. با 
اين حال، بينش خلاق ميرزا علي و برگردان طتنآميزش 
از مردم و رويدادها با مسير ǯلي روزنامه متناسب بود. 
هر  مقالات  به  پرتحرک  و  زيرǯانه  جنبه اي  او  نقاشيهاي 

شماره مي افزود.
يǰي از ويژگيهايى ǯه ǯشǰول را به منبع تاريخي 
مهمي تبديل مي ǯند مقطع زمانى انتشار آن است. در سال 
۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۷م انقلاب مشروطيت در اوج خود بود؛ 
رسمي  تقسيم  سمت  به  استعمارگر  قدرĆاي  ǯه  حالى  در 
ايران به عرصه هاي نفوذ حرǯت مي ǯردند. خاندان مستبد 
مشروطه خواهان  خواسته هاي  اǯراه  سر  از  فقط  قاجار 
مرداد  در  فرمانى  امضاي  با  مظفرالدين شاه  پذيرفت.  را 
۱۲۸۴ش/ اوت ۱۹۰۵م با تشǰيل مجلس ملي موافقت 
ǯرد و اولين مجلس طي نشستر در مهر ۱۲۸۵ش/ اǯتبر 
تشǰيل  اساسي  قانون  تدوين  براي  ǯميته اي  ۱۹۰۶م 
۱۲۸۵ش/  آذر  در  را  قانون  مريض احوال  شاه  داد. 
ǯرد.  امضا  مرگش  از  پيش  اندǯي  ۱۹۰۶م،  دسامبر 
فرزندش محمدعلي شاه در عين اينǰه مي ǯوشيد تلاشهاي 
مشروطه خواهان را عقيم بگذارد، متمم قانون اساسي را 
در مهر ۱۲۸۶ش/ اǯتبر ۱۹۰۷م امضا ǯرد. بدين ترتيب 
در آغاز انتشار ǯشǰول، اوضاع موازنۀ قدرت بين خاندان 
سلطنتر و مشروطه خواهان هنوز مشخص نبود و ماهيت 

مجلس نيز در اĄام قرار داشت.۲۲
تماميت ارضي ايران هم در اين زمان مورد منازعه 
بود. ايران طي قرن نوزدهم آماج جاه طلبيهاي استعماري 
بريتانيا و روسيه بود. روسيه هم زمان با گسترش استيلاي 
خود بر آسياي ميانه، براي نزديک شدن به مرزهاي هند 
نيز گام برمي داشت. مقامهاي استعماري بريتانيا چندين 
دهه در خصوص ماهيت ارتباط خود با ايران بحث ǯرده 
بودند؛ اما گويا غالباً بر سر نǰته اي اساسي توافق داشتند: 
اگر ايران به دست روسيه بيفتد، هند ــ قلب امپراتوري 
خليج  بر  بريتانيا  سلطۀ  مي افتد.  مخاطره  در  ــ  بريتانيا 
فارس نيز براي حفظ نظارت بر شبه جزيرۀ عربستان و 
محافظت از مصر ضروري به شمار مي رفت. در اين ميان، 
جاه طلبيهاي آلمان براي احداث خط آهن ماوراي بغداد 

بر پيچيدگي رقابت بين قدرĆاي استعماري افزوده بود. 
استبداد  Ćديدهاي  معرض  در  را  ايران  ǯه  ملي گرايان 
داخلي و استعمار خارجي حس مي ǯردند، خواهان ايجاد 
ćادهاي ملي مختلفي به منظور حفظ تماميت ارضي ايران 

و تحǰيم مشروطيت در درون ǯشور بودند. 
ǯشǰول  صفحات  در  سياسي  جرياćاي  اين 
با  را  گزارش  آن  ǯاريǰاتورهاي  است.  يافته  بازتاب 
تفسير درآميخته؛ به سخن ديگر، همراه با ذǯر مستندات 
رويدادها و جرياćاي سياسي، ماهيت اين رويدادها را 
ǯه  مي ǯرد  بيان  صراحتاً  مجدالاسلام  است.  ǯرده  تفسير 
او  است.  روزنامه  اين  اهداف  وطن پرستر  و  آموزش 
اصلاحات  براي  ابزاري  و  ملت  به  خدمتر  را  ǯار  اين 
مي دانست. با توجه به دوره اي ǯه روزنامه در آن منتشر 
مي شد، يعنى زمانى ǯه مرزهاي داخلي و خارجي ايران 
محل منازعه بود، ما چه چيزي را مي توانيم در اين «آينۀ 

حقيقت نماي ايران» مشاهده ǯنيم؟
ǯشǰول  سال  نخستين  طي  ǯه  شماره اي  چهل  در 
منتشر شد، در چند ǯاريǰاتور مسؤليت ناپذيري و فساد 
فراگير در صحنۀ سياسي ايران ريشخند شده است. در 
ǯشيده  دراز  زمين  روي  مردي  ǯاريǰاتورها،  از  يǰي 
ǯرده اند،  احاطه اش  عقرب  شش  ǯه  حالى  در  و  است 
درد مي ǯشد و ǯمک مي طلبد. عضوي از مجلس و يǰي 
نيشش  عقرĄا  مرد، ǯه  به  ǯمک  براي  ǯابينه  وزيران  از 
زده اند، به او نزديک مي شوند؛ اما هيچ يک از اين مقامها 
مي روند.۲۳  طفره  او  به  ǯمک  از  و  نمي پذيرند  مسئوليت 
تصويري ديگر دو مرد را در حال بازي با تخته نرد نشان 
مي دهد. يǰي از آćا عضو دولت است. او مي گويد ǯه اگر 
برنده شود، پول نقد مي خواهد و اگر ببازد، به طرف مقابل 

مستمرّي و سمتر رسمي خواهد داد (ت۲).٢۴
ǯشǰول  ǯاريǰاتورهاي  طتنآميز  رويǰرد  البته 
دولت  بلند پايۀ  مسئولان  فقط  اداري  مقامات  فساد  به 
را شامل نمي شد. در ǯاريǰاتوري، مردي را مي بينيم ǯه 
نااميدانه از پاسبانى ǯمک مي طلبد؛ اما پاسبان در پاسخ 
مي گويد ǯه در حيطۀ وظايفش نيست ǯه به او ǯمک ǯند 
و از مرد مي خواهد ǯه بگذارد او در ǯنار خيابان چرتش 

را بزند.٢۵
در حدود سي ǯاريǰاتور به موضوعاتي اختصاص 
دارد ǯه مستقيماً به احداث و توسعۀ طرحهاي زيربنايى 
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شبǰۀ  جاده،  و  راه آهن  ارتش،  ملي،  بانک  مانند  ملي، 
Ąداشت عمومي، و نظام آموزشي مربوط مي شود. از طريق 
مي توان  آćا،  همراه  تلويحي  تفاسير  و  ǯاريǰاتورها  اين 
تصوري از ديدگاه آن زمان به اين ćادها به دست آورد. 
در برخي از نخستين شماره هاي ǯشǰول، چندين ǯاريǰاتور 
به توصيف بانک ملي و بحث دربارۀ آن اختصاص يافته 
است. اولين ǯاريǰاتور چاپ شده در ǯشǰول دو مرد را 
نشان مي دهد ǯه دربارۀ بانک ملي گفتگو مي ǯنند. يǰي از 
آنان مي گويد ǯه بانک ملي تأسيس شده است و به پول 
نياز دارد؛ اما با بدبينى مي گويد ǯه از امنيت سپرده گذاري 
در چنين بانǰي مطمئن نيست. دومي به او تذǯار مي دهد 
ǯه اين تصور اشتباه است؛ زيرا مجلس پيش بينيهاي لازم 
را براي تضمين امنيت سپرده ها در اين بانک ǯرده است. 
برابر  در  را  مردم  از  برخي  مقاومت  ساده  ǯاريǰاتوري 
سپرده گذاري در بانک ملي به وضوح به تصوير مي ǯشد: 
مردي مشغول پنهان ǯردن پولش در زير خاک است. زنى 
چادري از او مي خواهد ǯه پول را به بانک ملي بسپارد. 
مرد پاسخ مي دهد ǯه پول را با «خون جگر» پس انداز 

ǯرده است و نمي خواهد آن را حرام ǯند (ت۳).٢۶
چند ǯاريǰاتور به اوضاع نابسامان قشون مربوط 
ريشويى  قوي هيǰل  مرد  تمام صفحه  ǯاريǰاتوري  است. 
را، ǯه ظاهراً صاحب منصبى دولتر [(وزير جنگ)] است، 
نشسته بر صندلى اي اشرافى، در حال قليان ǯشيدن نشان 
مي دهد. چند سرباز ǯه بيچارگي از چهره شان پيداست 
گرسنه اند،  اينǰه  گفتى  با  و  مي شوند  ظاهر  او  برابر  در 
پرداخت  مدĆاست  ǯه  مي شوند  مواجبشان  خواستار 
نشده است. صاحب منصب پاسخ مي دهد ǯه وزير جنگ 
صاحب ضراب خانه و خزانه نيست؛ اما حقوق آنان را 
ǯاريǰاتوري  در  ǯرد.٢۷  خواهد  پرداخت  خود  جيب  از 

ديگر، تصويري خوش بينانه تر و ميهن پرستانه تر از قشون 
و  مرتب  لباس  با  صفوفى،  در  سربازان  است:  شده  ارائه 
سلاح، خبردار ايستاده اند. دو افسر مشغول سان ديدن از 
سربازان اند. يǰي از افسران مي گويد: «شما جوانان عزيز 
ميهن، آيا مي دانيد چه وظيفه اي داريد؟» سربازان پاسخ 
براي  آماده اند  ملت  همۀ  نمايندگان  مقام  در  ǯه  مي دهند 
حفظ ميهن جان فشانى ǯنند. افسر مي گويد ǯه حرف زدن 
جواب  سربازان  نيست.  آسان  ǯارْ  اين  اما  است،  آسان 
مي دهند ǯه از دشواري موضوع آگاه اند، اما در راه خدمت 
به ǯشور اين ǯارْ آسان خواهد بود. افسر مي پرسد: «آيا 
مادران شما راضي اند؟» سربازان پاسخ مي دهند: «آري، 
مادرانمان امروز لباس بر تنمان ǯردند و ما را به ميدان 

جنگ فرستادند».۲۸
بعضي از ǯاريǰاتور ها منعǰس ǯنندۀ نوعي بدبينى 
به توسعۀ ćادهاي ملي و روند ǯلي سازندگي ملي است. 
صاحب منصبى قصد دارد بر سرِ باختى سمتر دولتر، نرد 
بازي ǯند. ǯسانى هستند ǯه ترجيح مي دهند پولشان را 
خاک ǯنند تا اينǰه به بانک تازه تأسيس ملي بسپارند. 
گروهي از سربازان چنان بى نوايند ǯه گرسنه مانده اند و 
بايد در پي مواجبشان بدوند. در حالى ǯه عده اي چنان در 
رنج اند ǯه گويى نيش عقرب خورده اند؛ اعضاي مجلس و 
وزيران ǯابينه عاطل و باطل نشسته اند و Ąانه مي آورند. 
تصاويري نيز از نويد و اميد ترسيم شده است: مردمانى 
ǯه براي سپردن پولهايشان به بانک ملي صف ǯشيده اند و 
در ميان آنان زنانى پوشيده در حجاب نيز ديده مي شوند؛ 
مادرانى ǯه با طيب خاطر پسرانشان را براي پيوستى به 
قشون مي فرستند؛ اين سربازان با سر و وضعي مرتب و 

ت۲. (راست) نرد باختى 
بر سر منصب دولتر، از 
ǯاريǰاتورهاي ǯشǰول 

ت۳. (چپ) دفن 
ǯردن پول از سر 

بى اعتمادي به بانک، از  
ǯاريǰاتورهاي ǯشǰول 
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سلاح به دست، با افتخار از تمايلشان به نثار ǯردن جان 
خود در راه دفاع از ميهن سخن مي گويند.

در صفحات ǯشǰول، توجه بسياري صرف مسائل 
افزايش  بازار،  نوسازي  دربارۀ  و  مي شد  ǯشور  عمرانى 
چراغ برق در معابر عمومي، و احداث راه آهن و جاده 
دادن  نشان  با  ǯاريǰاتورهايى،  در  مي شد.  نظر  اظهار 
آćا،  رفع  براي  بى ثمر  گاه  اقدامات  و  خياباćا  چاله هاي 
شده  گرفته  انتقاد  باد  به  عمومي  معابر  اسف بار  وضع 
در  پيشرفت  موضوع  ǯاريǰاتورها،  از  شماري  در  است. 
ǯنار نگرانيهاي مربوط به نفوذ قدرĆاي استعماري اروپا 
بررسي شده است. در ǯاريǰاتوري، دو گروه از مردان، 
جاده سازي اند.  مشغول  آلمانى،  ديگري  و  ايرانى  يǰي 
به  ويژه  ابزارهايى  خاکْ  عمق  اندازه گيري  براي  آلمانيها 
ǯار مي گيرند؛ در حالى ǯه ايرانيان براي اين ǯار از تǰه اي 
ريسمان معمولى استفاده مي ǯنند. يǰي از ǯارگران ايرانى 
گله مي ǯند ǯه ǯارگران آلمانى مواجبى ǯلان مي گيرند، اما 
ايرانى  ǯارگر  است.  ناچيز  بسيار  بومي  ǯارگران  حقوق 
ديگري به او پاسخ مي دهد ǯه علت آن است ǯه ǯارگران 
آلمانى مهارت فنى دارند و اين از ابزارها و حرفهاي شان 
پيداست. اما او يادآوري مي ǯند ǯه با اين حال، آنان در 
ǯاريǰاتور،  اين  در  ǯرده اند.۲۹  خطا  اندازه گيريهاي شان 
دربارۀ استفادۀ ايران از ǯارگران خارجي، ǯه دانش فنى 
داشتند و دستمزدي ǯلان مي گرفتند، آشǰارا اظهار نظر 
ǯارگران  وصف،  اين  با  ǯه  شده  خاطرنشان  ونيز  شده 

خارجي لزوماً Ąتر از ǯارگران داخلي نيستند.

در  راه آهن  احداث  به  مربوط  ǯاريǰاتورهاي 
دوصفحه اي،  ǯاريǰاتوري  در  است.  جالب  بسيار  ايران 
تصويري دوبخشي از اوضاع صنعتر شدن اروپا و ايران 
ديده مي شود. در نيمۀ بالاي تصوير، لوǯوموتيوي نو و 
زيبا مشاهده مي شود ǯه مطابق شرح تصوير، قادر است 
مسافتهاي دراز را در زمانى ǯوتاه بپيمايد. اين طرز حمل 
و نقل و سفر در اروپاست. نيمۀ پايين نقاشي شيوۀ عمدۀ 
حمل و نقل در ايران را نشان مي دهد: گاري اي ǯهنه و 
قراضه، ǯه بدان قاطر بسته اند، به ǯندي در حرǯت است. 
گاري،  ǯنار  در  است.  شǰسته  هم  چرخهايش  از  يǰي 
ǯاروانى شتر در حرǯت است. در شرح تصوير آمده است 
ǯه حمل و نقل با اين شيوه ها چندين روز طول مي ǯشد؛ 

در صورتي ǯه لوǯوموتيو مي تواند مسافتر مشابه را ظرف 
چند ساعت طي ǯند.۳۰

رسمي  لباس  با  ريشو  مردي  ديگر،  تصويري  در 
ćاده  سينه  بر  را  راستش  دست  او  مي شود.  ديده  غربى 
است. نقشه اي از ايران روي ميز او گسترده است. در ǯنار 
ميز، يک ǯرۀ جغرافيايى و پرگار و خط ǯشي مي توان ديد. 

در شرح تصوير (ت۴) آمده است: 
حالا ǯه ملت حاضر شده است پول بدهد و دولت امتياز 
به خارجه را تصويب نفرموده، بر من ǯه مهندس بزرگ 
اين مملǰتم واجب است ǯه در اين نقشه درست دقت 
ǯنم؛ براي امتداد خط آهن، خطوط پرفايده و معابري ǯه 

بيشتر محل احتياج است بنمايانم.۳۱

احداث  اهميت  به  را  مخاطب  توجه  ǯاريǰاتور  دو  اين 
راه آهن در ايران معطوف مي ǯند ǯه از موارد مهم اختلاف 
بود.  ايرانى  مختلف  گروههاي  و  روسيه  و  بريتانيا  ميان 
يǰي از صريح ترين مدافعان احداث راه آهن در ايران سر 
فردريک گولدسميد(۱۱)، رئيس ادارۀ تلگراف هند و اروپا، 
بود ǯه بعداً در مقام ǯميسيونر مرزي سيستان در ترسيم 
در  او  داشت.  نقش  ايران  شرقي  مرز  از  عمده اي  بخش 

دسامبر ۱۸۹۰ نوشت:
نظر و عمل هر دو در ǯار منافع ايران اند و نتيجۀ اين 
اقدام لزوماً تحريک به تجارت و هدايت ذهنيت بومي به 
سمت مسيري نسبتاً سالم است. من به سهم خود معتقدم 
ǯه لوǯوموتيو براي بيدار ǯردن اين مردم خفته، ǯه در 
بود؛  خواهد  مؤثر  بسيار  دارند،  فعال  ذهنى  حال  عين 
زيرا لوǯوموتيو براي آنان ابزاري جديد است ǯه بسيار 
ارزشمند و مفيد به شمار خواهد رفت. البته من نبايد اين 
واقعيت را پنهان ǯنم ǯه {.... احداث راه آهن در جنوب 
ايران} فقط به منظور فايده رسانى به ملتر خاص نيست؛ 

ت۴. مهندسي ǯه 
مي خواهد به احداث 
خط آهن اهتمام ǯند، از 
ǯاريǰاتورهاي ǯشǰول  

(11) Sir Fredric 

Goldsmid
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انگلستان  بين  ارتباطي  خطوط  تǰميل  منظور  به  بلǰه 
و هند است ǯه بايد، مانند همۀ خطوط داخلي ما، در 

خدمت مسافران و ǯالاها باشد.۳۲

لرد ǯرزن در سال ۱۸۸۹ دربارۀ مسئلۀ رقابت بين 
روسيه و انگلستان بر سر منافع تجاري در آسياي ميانه و 

ايران سخن گفته است. او نوشته است:
يعنى  خون ريزي،  بدون  و  جديد  سلاحي  با  بايد  ما   
گسترش ارتباط ريلي، تسلط خود را بر جنوب ايران 
حفظ و تقويت ǯنيم و آن را به سمت شرق و شمال و 

غرب گسترش دهيم.۳۳

 روسيه در آغاز قرن بيستم فعالانه در پي ǯسب 
امتياز راه آهن از دربار قاجار بود، ǯه اين امر حساسيت 
انگليسيها و نيز ملي گرايان ايرانى را برانگيخت. در سال 
۱۹۰۳، صاحب منصبى انگليسي با سنجش اوضاع چنين 
نتيجه گرفت: «روسها چندي پيش چيزي را فهميدند ǯه 
بر  تسلط  سياسي  فوق العادۀ  اهميت  نفهميده ايم:  هنوز  ما 

راه آهن در شرق».۳۴
احداث  موضوع  با  ǯشǰول  از  ǯاريǰاتورهايى 
راه آهن گويى متضمن منطق ćفتۀ گفتمان استعماري در 
زمينۀ توسعه است. اولين ǯاريǰاتور شيوه هاي حمل و نقل 
در ايران را ǯند و قديمي و قطار اروپايى را شǰوهمند و 
ǯارآمد و سريع نشان مي دهد. دومين ǯاريǰاتور مهندس 
تعيين  مسئول  ǯه  مي دهد  نشان  را  ايرانى  تحصيل ǯرده اي 
ايران  استعارۀ  احداث راه آهن است.  براي  مناسب  نقاط 
به صورت نقشه اي جغرافيايى ǯه ممǰن است با استفاده 
از ابزارهاي نقشه نگاري دست ǯاري شود، همراه با بحث 
قدرĆاي  نقش  به  روشن  دلالتهايى  امتيازات،  به  مربوط 
در  دارد.  ايران  در  راه آهن  شبǰۀ  احداث  در  استعماري 
اين ǯاريǰاتور، احداث راه آهن در ايران را معادل قدرت 
از  را  قدرت  اين  عنان  ليǰن  شمرده اند؛  ǯشور  اين  در 
داده اند. راه آهن  ايرانى  به فن شناسان  گرفته و  اروپاييان 
عقب ماندگي.  علامت  آن  نبود  و  است  پيشرفت  نشانۀ 
تصويرپردازي ملي گرايانه در نقاشيهاي ǯشǰول بازتابى 
بود از ساختار پيچيدۀ قدرت ǯه در گفتماćاي استعماري 

مربوط به ايران ديده مي شد.
توجه  مي شد،  منتشر  ǯشǰول  ǯه  زمانى  در 
ǯشǰول  صفحات  بود.  اوج  در  ايران  به  استعمارگران 
به وضوح نشان دهندۀ آگاهي از صحنۀ وسيعي از سياست 

است. در برخي از ǯاريǰاتورها، موضوعاتي دربارۀ ژاپن 
و امپراتوري عثمانى و ǯشورهاي عرب طرح شده است. 
همچنين منافع استعماري آلمان، فرانسه، روسيه، و بريتانيا 
به نمايش درآمده است. در يǰي از ǯاريǰاتورها، رهبران 
آسيا به شǰل سگهايى تصوير شده اند ǯه مشغول ليسيدن 
درازشده  دست  دو  در  قند  حبه  دو  اين  قندند.  حبه  دو 
قرار دارد ǯه روي يǰي نام روسيه و روي ديگري نام 

انگلستان را نوشته اند.۳۵
ǯاريǰاتوري ساده ارادۀ ملي ايرانيان را در ايستادگي 
در مقابل تجاوز استعمارگران به تماميت ارضي ǯشورشان 
نشان مي دهد. در اين ǯاريǰاتور، ايرانى اي با لباس سنتر 
ديده مي شود ǯه گرزي چوبى به هر دست دارد. بالاي 
سر مرد نوشته اند: «ايران». در ǯنار او مردي ديگر است 
ǯه «اروپا» نام گرفته است. ايرانىِ ĉاق به دست مي گويد: 
«من با اين گرزها مرزهايم را حفظ مي ǯنم تا ǯسي نتواند 
به آćا تجاوز ǯند». مرد اروپايى به نرمي پاسخ مي دهد: 
قرار  تو  از  محافظت  براي  من  چون  باش؛  آسوده  «برو 
داد بسته ام. من بيدار و هشيارم و از مرزهاي تو نگهبانى 
مي ǯنم».٣۶ اين ǯاريǰاتور ساده حاǯي از ماهيت شǰنندۀ 
استقلال ايران و راهبردهاي آشǰارا ضعيف براي حفظ 
تماميت ملي ǯشور است ــ اقدامات ضعيف دفاعي (ǯه 
در استفاده از ĉاق مشخص است) و اتǰا به قدرĆاي 
نقاشي  اين  از  خود.  استقلال  از  حفاظت  براي  اروپايى 

حس آسيب پذيري و اضطراب نمايان است.
روسيه و بريتانيا در ۹ شهريور ۱۲۸۶ش/ ۳۱ اوت 
۱۹۰۷م با انعقاد قراردادي براي تقسيم ايران به حوزه هاي 
نفوذ دو ǯشور، نقش استعماري خود را در ايران تثبيت 
ǯردند. رقابت بريتانيا و روسيه بر سر ايران از چند دهه 
بود.  داده  جهت  تغيير  همǰاري  نوعي  سوي  به  پيش تر 
تغيير موازنۀ قدرت در اروپا، افزايش قدرت استعمارگري 
استعماري،  دستاويزهاي  حفظ  فزايندۀ  هزينۀ  و  آلمان، 
روسيه و بريتانيا را به امضاي توافق نامه اي بر سر ايران 
به متنلۀ Ąترين راه حل سوق داده بود. نمايندۀ انگليس 
در Ćران چندين سال پيش تر، يعنى در سال ۱۲۷۴ش/ 
۱۸۹۵م، دربارۀ آگاهي مقامات ايرانى از بروز تحول در 

روابط ميان قدرĆاي استعماري سخن گفته بود: 
مردم در سراسر ايران پي برده اند ǯه روسها و انگليسيان 
خورده اند  برادري  سوگند  و  ćاده  ǯنار  را  خصومت 
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{...}. شاه نيز حالا احساس خطر مي ǯند؛ زيرا سياست 
بوده  ǯشور  دو  اين  رقابت  از  Ąره برداري  بر  مبتنى  او 

است.۳۷

تقسيم  بر  انگليس  و  روسيه   ،۱۹۰۷ داد  قرار  با 
نقشۀ ايران به «حوزه هاي نفوذ» معروف توافق ǯردند؛ و 
اين به معناي پايان عملي استقلال اين ǯشور بود. روسيه 
بر شمال ايران، از جمله پايتخت، تسلط يافت و انگليس 
جنوب ǯشور، از جمله خليج فارس، را از آن خود ǯرد. 
نواري از ǯوير منطقۀ بى طرفى بود ǯه دو حوزۀ نفوذ را 
جدا مي ǯرد. قرار بود در سالهاي بعد ايالات متحد امريǰا 
بر اين منطقه استيلا يابد. محورهاي اصلي قرارداد يادشده 
رسمي  شناسايى  مي شد.۳۸  مربوط  امتيازها  اعطاي  به 
حوزه هاي نفوذْ ميان تماميت ارضي ايران با منافع تجاري 
فيروز  مي ǯرد.  برقرار  دائم  پيوندي  استعماري  قدرĆاي 
دو  بين   ۱۹۰۷ قرارداد  امضاي  خصوص  در  ǯاظم زاده 

قدرت مي نويسد: 
دولت ايران حتر از مذاǯراتي ǯه به انعقاد قراردادي مبتنى 
نبود؛  مطلع  انجاميد  نفوذ  حوزۀ  دو  به  ايران  تقسيم  بر 
در حالى ǯه اين قرارداد ظاهراً در جهت حفظ تماميت 

ارضي ايران منعقد شده بود.۳۹

هرچند در زمينۀ امضاي قرارداد هيچ گونه اطلاع 
ǯاريǰاتورهاي  بودند؛  نداده  ايران  دولت  به  رسمي اي 

دست اندرǯاران  ǯه  مي دهد  نشان  به وضوح  ǯشǰول 
اين  پيامدهاي  و  انگليس  و  روسيه  نزديǰي  از  روزنامه 
نزديǰي براي ايران آگاه بودند. در واقع، از چهل شمارۀ 
روزنامه ǯه من بررسي ǯرده ام و همه در سال هاي ۱۹۰۷ 
تصاويري  به  نقاشي  هجده  است،  شده  منتشر   ۱۹۰۸ و 
اين  ǯه  آنجا  از  دارد.  اختصاص  استعماري  قدرĆاي  از 
روزنامۀ مصور هدفى آموزشي داشت و مخاطبان بى سواد 
را نيز در نظر مي گرفت، پيچيدگي نسبى تصاوير مربوط به 
قدرĆاي استعماري ǯه در نقاشيهاي آن ارائه مي شد بسيار 
جالب توجه است. ǯمتر از دو ماه پس از انعقاد قرارداد 
روسيه ـ انگليس، ǯشǰول ǯاريǰاتوري را با زيرنويسي 
ساده چاپ ǯرد: «اتحاد روس و انگليس» (ت۵). هر چند 
اين نقاشي به سبک ابتدايى و متعارف ميرزا علي ترسيم 
شده است؛ تǰان دهنده و هولناک است. ايران به صورت 
مردي سال خورده و نحيف با پوستر چروǯيده تصوير شده 
است  مجروح  او  بازوان  است.  ǯشيده  دراز  پشت  به  ǯه 
بلǰه  تا  است  زده  گره  هم  به  ناتوانى  با  را  دستانش  و 
برهنگي اش را بپوشاند. مردي عينǰي با لباس نظامي و 
شمشيري بزرگ پايين پاي پيرمرد در جايى ايستاده است 
ǯه ǯنار آن نوشته شده: «خليج فارس». او دارد شلوار 
ريشو  و  تنومند  مردي  درمي آورد.  پايش  از  را  پيرمرد 
خزر»،  «بحر  نوشته اند  ǯه  جايى  در  پيرمرد،  سر  بالاي 
ايستاده است. او ǯت پيرمرد را از تنش ǯنده است. ǯنار 

ت۵. اتحاد روس و 
انگليس در قرارداد 
۱۹۰۷ بر سر تقسيم 
ايران برهنه، از 
ǯاريǰاتورهاي ǯشǰول 
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پيرمرد جعبه اي دسته دار ديده مي شود ǯه درش باز است. 
روي زمين، در ǯنار جعبه، ǯاردي بزرگ و اره اي ديده 

مي شود.۴۰
اين ǯاريǰاتور قرارداد روسيه ـ انگليس را اقدامي 
در جهت تغيير نقشه ايران به متنلۀ طعمۀ استعمار توصيف 
ǯرده است. ايران پيرمردي تصوير شده است ǯه غارتش 
ǯرده اند. پيرمرد در برهنگي مطلق و مفلوǯانه اش، عاجز 
و خفيف شده است. يگانه اقدام مقاومت آميز او ǯوششي 
شايد  است.  خود  عورت  پوشانيدن  براي  مذبوحانه 
مقاومت  سالها  نشان دهندۀ  سال خوردگي اش  و  جراحت 
بى ثمرش باشد. با اين وصف، گويا خود را آماده ǯرده تا 
با ǯارد و ارۀ قدرĆاي استعماري قطعه قطعه هم بشود. اين 
نقاشي گوياي Ćاجم فيزيǰي به نظام سياسي ايران است 
قريب الوقوع  و  متعاقب  شدن  مثله  از  نيز  اره  و  ǯارد  و 

ǯشور به دست روسها و انگليسيها حǰايت مي ǯند.
روشن است ǯه ماجراي تجاوزهاي استعماري به 
و  روسيه   ۱۹۰۷ داد  قرار  امضاي  با  ايران  ملي  تماميت 
انگليس به پايان نرسيد. ǯشǰول همچنان به تصوير ǯردن 
ماهيت قدرĆاي استعماري و نگرانى ايرانيان در خصوص 
ǯاريǰاتوري  در  داد.  ادامه  ǯشورشان  بقاي  و  استقلال 
حال  در  را  انگليسي  استعمارگر  مقام  يک  دوصفحه اي، 
دويدن و ǯشيدن گروهي از مردانى نعره زن به دنبال خود 
نشان مي دهد. او به يک دست شمشير دارد و به دست 
ديگر سر چند رشته ريسمان را ǯه به گردن مردان پشت 
سرش بسته است. بالاي سر مردان نوشته اند: «ǯشورهاي 
آسيايى». بر فراز اين صحنه، تصاويري بزرگ و ترسناک 
از آلمان و روسيه، با دهاćاي باز، ديده مي شود ǯه آمادۀ 
حمله اند. در اين شماره، ǯه چاپ Ąار ۱۲۸۷ش/ ۱۹۰۸م 
ترسيم  پيش بينى ناپذير  و  مخاطره آميز  آسيا  آيندۀ  است، 

شده است.۴۱
نشاط  از  دادن  خبر  با  ǯشǰول،  تحليل  اين 
نشان  ايران،  در  بيستم  قرن  اوايل  در  روشن فǰري 
مي دهد ǯه در ميان روشن فǰران ايرانى نوعي آگاهي به 
جنب وجوش درونى سياست ايران، و در بعدي فراگير، 
يǰديگر  با  جهان  استعماري  قدرĆاي  رقابت  به  آگاهي 
همچنين  مقالات  و  ǯاريǰاتورها  است.  داشته  وجود 
نشان دهندۀ وجود ارادۀ پرداختى به اين مسائل و بررسي 
ويژگيهاي ćادهاي تازه تأسيس ملي و نظام اداري ǯشور 

است. مسئولان به سبب نقششان در دسيسه هاي سياسي 
عصر بازخواست مي شوند. استفاده از ǯاريǰاتور گوياي 
ǯوششي هماهنگ در جهت توضيح اين مسائل با استفاده 
از تصوير و طتن براي گروههايى هرچه وسيع تر از مردم 
ǯاريǰاتورهاي سادۀ ميرزا علي در ارائۀ  است. هرچند 
با  ماند،  ناǯام  مشروطه  انقلاب  از  ماندگار  تصاويري 
نمايش تصويري واضح از طرز نگرش مردم عصر قاجار 
به مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي ǯشور، سندي 
مهم به يادگار گذاشت. اين نقاشيها منعǰس ǯنندۀ احساس 
آسيب پذيري و تشويش و نيز اميدي ميهن پرستانه به تحقق 
نمونه اي  ǯشǰول  روزنامۀ  است.  مشروطه  ćضت  ǯامل 
عصر  اواخر  در  فرهنگي  توليد  به  خاص  رويǰردي  از 
قاجار است: سازگارسازي فناوري اي نو (چاپ سنگي) 
ايران (خوشنويسي  جامعۀ  محترم در  فرهنگي  عناصر  با 
و نسخه آرايى) به منظور خلق صورĆاي فرهنگي جديد 
(مطبوعات مصور و ǯاريǰاتور) ǯه براي تبليغ انديشه ها 
و ćادهاي مشروطيت و ملي گرايى در ميان مردم به ǯار 

مي رفت.□
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